
  های مابعدالطبیعیپژوهش علمیدوفصلنامه 

 1400پاییز و زمستان  ،4سال دوم، شماره 

 

 تحلیل انتقادی ادلة اثبات خیال منفصل

 1و نقش آن در تضعیف نظریة معاد جسمانی صدرالمتالهین
 3مریم آقامحمدرضا  2شاکر لوایی،

 چکیده

 در او. کندمی انبی را ایگانهیازده اصول جسمانی معاد اثبات در اسفار نهم جلد در ملاصدرا

 است مجرّد جوهری و نیست بدن به وابسته که است عالمی خیال عالم :کندمی بیان نهم اصل

 و عرفا شهودات به  ،عالم این اثبات برای او. دارد قرار ماده عالم و عقلیه مفارقات عالم بین که

 نزولی منفصل و دیوصع منفصل به ،منفصل خیال عالم البته .کندمی بسنده اشرف امکان قاعدة

 خیال عالم اثبات از صدرا پس .دارد را خود مخصوص کارکرد یک هر که شودمی تقسیم

 نفس که نجاییآ از هاین است ک مطلب توضیح. گیردمی بهره جسمانی معاد بحث در منفصل

 اشتداد و جوهری حرکت به توجه با و است منفصل خیال عالم در موجودات خلق بر قادر

 ،منفصل خیال عالم در است قادر نفس ؛است جسمانی معاد اثبات مبانی از که ،سنف وجودی

 هر تشخص و عینیت زیرا. باشد برقرار عینیت دنیوی بدن و بدن آن میان که کند ایجاد را بدنی

 چه تعلّق دنیوی بدن به چه ،است نفس یک نفس چون پس .است موجود آن صورت به چیزی

                                                 

 . 17/10/1400تاریخ تایید:  ؛ 10/10/1400تاریخ دریافت:  اله پژوهشی،مق. 1 

 (.shakerlavaei@gmail.comعضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ). 2 

.دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه خوارزمی )نویسنده مسئول(. 3 

(m.aqamohamadreza@gmail.com). 
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 به توجه با .است نفس آن از عینیتکه  زیرا ؛است بدن یک زابخیالی،   بدن به چه و گیرد

 بدن عینیت اثبات برای منفصل خیال عالم از صدرا شودکهمی گرفته نتیجه این شده ذکر مطالب

 ،منفصل خیال عالم وجود اثبات برای صدرا ادلة در اگر حال. کندمی استفاده اخروی و دنیوی

 .رودمی سوال زیر اخروی و دنیوی بدن تینعی بر او شود، استدلال وارد تشکیک

، امکان اشرف، معاد جسمانی، عینیت بدن دنیوی و متّصل: خیال منفصل، خیال کلیدواژگان

 اُخروی.

 مقدمه .1

شود. او ادلة حکمای پیش از از فلاسفة پیش از خود، به خیال منفصل قائل می ثرأمتملاصدرا 

، خیال متّصلخیال  تجرّدبا توجه به اثبات  و دپذیرخود را در اثبات عالم خیال منفصل می

قوة خیال، پس از  تجرّدداند. با توجه به ساز ایجاد صور ادراکی در انسان میمنفصل را زمینه

که را فنای جسم، این قوه در انسان باقی مانده و با توجه به اتصالش به خیال منفصل، بدنی 

لی این نوشتار بررسی زمینة ایجاد تفکر لة اصاکند. مسایجاد میعینیت با بدن جسمانی دارد 

خیال منفصل در فلسفه اسلامی و کارکرد آن و براهین مطروحه برای این عالم است. اگر ادلة 

صدرا برای اثبات این عالم مورد تشکیک قرار گیرد، یکی از مبانی اصلی تفکر او در بحث 

 رود. ال مییر سوزخروی اُمعاد جسمانی، مبنی بر عینیت بدن عنصری و بدن 

 گیری خیال منفصل در تفکر ملاصدرانحوة شکل .2

ل یا خیال ه، عالم مثامجرّدعربی قائل به سه نشئة عالم عقول ملاصدرا متأثر از سهروردی و ابن

خیال منفصل حد وسط دو عالم عقل و ماده است. فلاسفة پیش از  ؛منفصل و عالم مادی است

بنابراین نفس  ؛بیابند متّصلخیال  ا جایگاهی برایردند تکصدرا عالم خیال منفصل را ایجاد 

کند.  صدرا تحت تاثیر آنان انسان با مشاهدة عالم مثال و مُثُل معلقه، صور خیالی را خلق می
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و برزخ عالم عقول و مادی عالم خیال منفصل و موجودات مُثُل معلّقه را معلول انوار عرضیه 

قل کمتر است. البته مثُل معلقه، همان مثل افلاطونی ر و از عتاز حس بیش ،شتجرّدزیرا  ؛داندمی

مثل افلاطونی،  اولاً(، بلکه چند تفاوت با هم دارند: 230، ص2، ج1380نیستند )سهروردی، 

اما مثل معلقه  ،تام دارند تجرّدو در مرتبه عقول، همان انوار عرضه در عالم انوار عقلیه است 

همة مثل  ثانیاً ؛ت و عوارض ماده هستنداما دارای هیأ ،انداز ماده دمجرّم ندارند، بلکه تا تجرّد

مثل افلاطونی در عالم ثابت انوار  ثالثاً ؛انداما برخی مثل معلّقه، ظلمانیاند، افلاطونی نورانی

 (. 231اند )همان، صعقلیه قرار دارند، اما مثل معلقه، بین عالم ماده و عقول

کنند معنا که بیان می بدین ؛استامر شهودی  خیال منفصل جودور یکی از دلایل اشراقیون ب

هین و مبرزین خبرگان در سحر لأت عرفانی و اعترافات انبیاء و متعالم مثل معلقه، از مکاشفا

توانند در (. سهروردی معتقد است صور خیالیه نمی517تا، صیب، یرازیش نیقطب الداست )

زیرا اگر در عالم ذهن قرار داشته  د داشته باشند،وعالم ذهن و عالم خارج و عالم عقل وج

-آید. در عالم خارج هم وجود ندارند زیرا در اینباشند اشکال انطباع کبیر در صغیر پیش می

گیرد. بعلاوه در عالم عقل هم صورت صور خیالی هر فردی، مورد مشاهده همگان قرار می

از طرفی معدوم  ؛باشند عقلند در عالم نتواو نمی اندنیست، زیرا برخی صورخیالی، جسمانی

. بنابراین شیخ نداثبوتیهم نیستند، زیرا به نحو متمایز از یکدیگر جدا هستند و دارای احکام 

(. 509، ص1379، یشهرزورداند )اشراق جایگاه صور خیالی را مثال اکبر یا خیال منفصل می

ه به نحو قائم بالذات و است و صور خیالی هاز ماده و دارای مقدار و انداز مجرّدزیرا این عالم 

اشراقی نفس به این عالم و  ةعبارت است از اضاف تخیّلمستقل در آن قرار دارند. بنابراین 

 مشاهده صور خیالی موجود در آن.  
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 های عالم خیال منفصلویژگی .3

و در  دنمجرّدخیال منفصل حد فاصل میان ماده و عقل است. موجودات این عالم، بدون ماده و 

رای عوارض جسمانی )مانند شکل و صورت و مقدار( هستند. هر موجودی که در حال داعین

(. ابن عربی در توجیه عینی 602ص، 1372، یجیلاهعالم بالا است در عالم پایین هم هست )

کند که چون این عالم، برزخ عالم ماده و عقل است، و این دو عالم بودن عالم خیال بیان می

ه وجه ممیزة دو حقیقت عینی است، خود نیز عینی و دارای آثار نی است، پس امری کیامری ع

(. حال این عالم برزخ دارای دو مرتبه از حقیقت 304، ص1تا، جیب، یابن عربوجودی است )

از ماده و اجسام  مجرّداین برزخ بین ارواح  ؛لی یا غیب امکانی یا اعیان ثابته. برزخ نزو1است: 

. برزخ صعودی یا 2ارد. همة موجودات ممکن در آن وجود د دارد و صور و ارواح طبیعی قرار

ها پس از مفارقت که پس از عالم مادی قرار دارد و برزخی است که ارواح انسان ،غیب محالی

از دنیا به آن وارد شده و حد فاصل دنیا و آخرت است. اعیان ثابته در عرفان ابن عربی، همان 

م حق تعالی ثابت است و اشیاء بر اساس آن صور شیاء است که در عالاصور علمی و باطن 

 371، ص1375، یریجهانگیابند و تأخرشان در حق تعالی تأخر ذاتی است نه زمانی )تجلی می

داند. (. در نظر ابن عربی عالم برزخ همان عالم خیال است، اما آن دو را مساوی هم نمی394 –

او خیال را به خیال مطلق و خیال مقید و یا به داند. همچنین ل میااو عالم هستی را هم عالم خی

 متّصل.خیال 1کند. خیال دو گونه است: تقسیم می متّصلعبارت دیگر خیال منفصل و خیال 

. خیال منفصل که عبارت است از 2باشد. که این خیال در وجود انسان و بعضی حیوان می

 تعلّقبدان )شیء مورد ادراک( ، در نفس الأمر، متّصل خیالی که ادراک اشیاء، مستقل از خیال

شود و یا مانند کسی که از گیرد، مانند جبرئیل که در صورت دحیة کلبی و انسان ظاهر می

ول (. نز442، ص3تا، جیب، یابن عربگردد )عالم غیب در قالب جنّ و فرشته و... ظاهر می
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ست. اما عالم مثال، فصل ااتصال به خیال منه اولیاء منوط ب ةوحی بر پیامبران و رؤیای صادق

که به لحاظ داشتن مقدار شبیه عالم مادی و به لحاظ  ،عالمی است میان عالم عقل و عالم ماده

. بنابراین برزخی است میان دو عالم )طباطبایی، است عقلی مجرّداز ماده شبیه جوهر  تجرّد

 (.379ق، ص1423

همان مرتبه خیال  متّصلال شود. مثتقسیم می متّصلو ل در نظر ملاصدرا عالم مثال به منفص

ی به نفس و بدن انسان ندارد. حال مثال تعلّقانسان است، ولی مثال منفصل قائم به ذات است و 

شود. مثال منفصل صعودی، همان عالم برزخی است که منفصل به صعودی و نزولی تقسیم می

کات انسانی در روند و نتایج اعمال و ملیم منفوس انسانی پس از مفارقت از بدن به آن عال

-صورت ؛است میان عالم عقول و عالم ماده شود. اما مثال منفصل نزولی، عالمیآنجا ظاهر می

های این عالم برخلاف منفصل صعودی، به اعمال و افعال انسان بستگی ندارد. مثال منفصل 

 زیرا موجودات برزخ ؛نامندمی صل نزولی را غیب امکانیصعودی را غیب محالی و مثال منف

کلبی، اما  ةد مانند تمثل جبرئیل به صورت دحینزولی، ممکن است در عالم ماده تمثل یابن

اش، بازگشت شیء از بازگشت موجودات برزخ صعودی به عالم ماده محال است. زیرا لازمه

علم و عمل  جهتهایی هستند که از به قوه است. زیرا موجودات مثالی صعودی، انسان ،فعلیت

اند و هنگامی که نفس از بدن جدا شده است به عقلانی نرسیده تجرّدو به  اندهمتوسط بود

خیال و عالم برزخ عموم  ة(.  بنابراین رابط343، ص1382، یرازیش نیصدرالداند )فعلیت رسیده

و خصوص مطلق است. زیرا عالم خیال مفهومی اعم از عالم برزخ است. ملاصدرا این 

 )همان(.کند یمات وجود را اثبات میتقس
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 اثبات عالم مثال از نظر ملاصدرا .4

کند. اثبات مرتبة خیال قوة خیال و مرتبة مثال نفس تلاش می تجرّدملاصدرا در جهت اثبات 

شود و با اثبات مثال منفصل، مرتبه مثال نفس انسانی انسان باعث اثبات مرتبة مثال منفصل می

تبعیت از او به ورزد. ال انسانی اهتمام میصدرا در جهت اثبات مرتبة خی اینشود. بنابراثبات می

کند و ( با قاعدة امکان اشرف، عالم مثال را اثبات می154، ص1380ی، سهروردی )سهرورد

گونه که انسان، مثالی قائم به ذات در عالم عقول دارد، مثالی عقلی کند که همانبیان می

. او بنابر اصالت و هستند ن حکمة موجودات مادی دارای ایو همرد جوهری در عالم اشباح دا

، 1382، یرازیش نیصدرالدداند )تشکیک وجود، رابطة بین عوالم را طولی و علّی و معلولی می

(. بنابراین هر موجود طبیعی، سه نحوة وجود دارد: عقلی، مثالی و مادی 313-312صص

ات عالم خیال قوة خیال و اثب تجرّدحث در ب او (.506، ص3ق، ج1383، یرازیش نیصدرالد)

، صص 9همان، ج از ابن عربی است ) متأثرمنفصل و جدایی برزخ نزولی از برزخ صعودی 

داند و قائل است نفس صور خیالی را در مثال (. ابن عربی قوة خیال را مادی می235- 232

داند و مثال یا خیال منفصل می متّصلال بیند. او عالم مثال را دارای دو مرتبه مثال یا خیمطلق می

، 2ج، تای، بیعربابن، انعکاس صور خیالی منفصل است )متّصلو معتقد است صور خیالی 

او معتقد است برزخ ارواح بعد از مفارقت از دنیا غیر از برزخی است که  ؛(311 – 309صص

که او ای گر از ادلهدی یکی(. 78، ص3همان، ج در مرتبه تنزلی وجود قبل از مرتبه دنیا است )

تواند جسمی از اجسام باشد، این است که: علت عالم ماده نمی آوردهاثبات عالم مثال در جهت 

 باشد. امتناع علیت امور جسمانی برای عالم ماده به چند دلیل است:  مجرّدامری  بایدبلکه 

. احتیاج ماده در تندعلل جسمانی در نحوة وجود خود و در ایجادشان به ماده نیازمند هس  .1

سبب ماده، وضع و محاذات خاصی بایست میان علت و معلول برقرار شود هایجاد، یعنی ب
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. بنابراین علل جسمانی دارای محدودیت هستند. پس اگر علتِ (246ق، ص1423، ییطباطبا)

د تا مادی، امری جسمانی باشد، حتما بایست میان علت و معلول وضع خاصی برقرار باش امور

  ؛ل موثر واقع شودبر معلو علت

اساس حرکت جوهری ملاصدرا، که در جواهر مادی جریان دارد، متحرک همیشه میان بر   .2

عدم سابق و لاحق زمانی است. زیرا حدی را طی کرده و به حد بعدی نرسیده است. بنابراین 

 .همان(ت )نیساینگونه  مجرّدعلل جسمانی همواره در وجود و ایجاد محدود هستند. اما موجود 

تواند علت امر جسمانی باشد؟ از آنجایی که آیا موجود مثالی می ل اینجا است کهحال سوا

 نی)صدرالدتواند علت امور جسمانی باشد دو اشکال فوق را ندارد و امکان می ،موجود مثالی

همان وجوب است، زیرا  مجرّدحال امکان عام در موجودات  ،(151، ص1ق، ج1383، یرازیش

ب است که عالم مثال علت عالم جسمانی باشد. عالم ین واجات مادی وجود ندارد. بنابرااحمتز

ت کمی برقرار یّتوانند علت عالم مادی باشند. زیرا بین عالم عقل و ماده سنخعقول نیز نمی

است. اما عالم مثال دارای لوازم مادی است و بنابراین سنخیت بیشتری میان عالم ماده و عالم 

ایی که وقتی که نفس وجود ضعیفی دارد، محتاج صدر ةرد. با توجه به این قاعدد داوجو مثال

تواند صور یابد، بدون نیاز به علل معدّ، خودش میعلل معدّ است، اما وقتی اشتداد وجودی می

به بدن است، علتِ موجود خیالی دیگر  تعلّقموجود خیالی که م .(287)همان، صرا ایجاد کند 

تواند علتِ موجود خیالی دیگر باشد. پس ی به بدن ندارد، میتعلّقای که الید خیاست و موجو

مکان اشرف است و دیگری امکان ا قاعدهشود، یکی عالم مثال بیان میدلایلی که برای اثبات 

معنا است که بنابر قاعدة الواحد، از واجب الوجود، عقل اول و از عقل امکان اخس بدین ؛اخس

 یابد که عالم ماده ایجاد شود. ادامه میشود. این تنزل به حدی صادر میو... اول، عقل دوم 
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 نقش خیال منفصل در ایجاد صور خیالی در نظر ملاصدرا .5

شود که حال با توجه به دلایل صدرا در اثبات عالم مثال و خیال منفصل، این سوال مطرح می

فلاسفة ادراک متفاوت از  ر بحثاعتقاد او د ؟ل منفصل در ایجاد صور خیالی چیستنقش خیا

را نتیجة داند و سهروردی آن سینا ادراک حسی را ناشی از تجرید و انتزاع میاست. ابن پیشین

داند. اما صدرا نفس را خلاق صور حسی ادراک حضوری نفس نسبت به امور محسوس می

 داند. معدّه میعلل  داند و قوای حسی و اعصاب و... را در برخورد با امور محسوس، ابزار ومی

قیت یا خلا ؟که آیا در نظر ملاصدرا، نفس خلاق و مبدع صور خیالی استسوال این است 

داند و بنابراین آن را صدرا نفس را مثال خداوند می ؟نفس فقط مخصوص صور محسوس است

داند؛ یعنی نفس فاعل مخترع است، نه قابل منصف خلاق و مبدع ادراک حسی و خیالی می

ه عبارت دیگر ارتباط نفس با صور خیالیه ب ؛(305، ص3ق، ج1383 ،یرازیش نیدرال)صد

. وضعی نیست زیرا (480 – 476)همان، صص وضعی و حلولی نیست، بلکه صدوری است 

فهمد که آن صور در جهت خاصی کند، میگونه که صور خیالی را ادراک مینفس همان

حلولی ادراک صور خیالی،  مادة صغیر، یم درنیست. همچنین به دلیل عدم انطباع صورت عظ

بنابراین رابطة نفس با صور خیالی، صدوری و به صورت ارتباط فاعل و مفعول و  ؛هم نیست

 .)همان( علت و معلول است

اما برای ادراک خیالی، مدرکات حسی لازم و ضروری است، زیرا نفس را آمادة خلق صور 

 صرفاً و  و لواحق مادی ندارندیه، عوارض خیال . صور(126، ص9)همان، ج کند خیالی می

. بنابراین در نظر صدرا، صور خیالی صادر (360)همان، صدارای شکل و مقدار مادی هستند 

. به بیانی دیگر ملاصدرا، (221، ص3)همان، ج از نفس است و نفس خلاق صور خیالی است 

ی نه در عالم ور خیالا صیرز ؛داندصور خیالی را در خود نفس میبرخلاف سهروردی، موطن 
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اند فسبلکه این صور، معلول ن ،نی و نه در عالم خیال منفصلنه در عالم مثل افلاطو ماده است و

بیند در ذات خود و در پس در عالم آخرت انسان هر چه می ؛جای دارند متّصلو در خیال 

 بیند. عالم خود می

آیا نزد صدرا »که  استدهد، این سوال ه میاما تفسیری که علامه طباطبایی از سخن صدرا ارائ

ایشان با نظام تشکیکی  «؟صور خیالی، مخلوق نفس انسانی است یا انعکاس صور خیال منفصل

دهد. در تفسیر علامه، هم خلاقیت نفس نسبت به صور خیالیه صدرایی به این سوال پاسخ می

ر(. ایشان ل اکبخیال انسان )مثاقوة  بیرونی بر مجرّدشود و هم تأثیر عامل )مثال اصغر( لحاظ می

قل فعال به نفس عاقله بالقوه ه بالقوه، مانند نسبت عتخیّلمعتقدند نسبت موجود مثالی به نفس م

تواند خودش عامل خروج آورد. نفس نمییعنی نفس را از حالت بالقوه به بالفعل درمی ؛است

ه مانند پس فاعل صور خیالی ؛لهم قابرا هم بایست فاعل باشد و خودش از قوه به فعل باشد، زی

صور را به نفس افاضه  ،نفس استعدادِصور عقلیه امری خارج از نفس است که به حسب 

 ى،ی)طباطباسناد آن به نفس است اِکند. حال اسناد صور خیالی به مبدأ فیاض آن، عین می

ال اضه خی. پس بر حسب نظام تشکیکی خالقیت خیال مقید در طول اف(480، ص3ج ،م1981

سناد فاعلیت صور خیالیه به نفس عین اسناد فاعلیت به عالم مثال اِدیگر  مطلق است.  به عبارت

 است. 

شوند و بنابراین در نظر ملاصدرا، صور خیالیه در عالم مثال اصغر توسط خود نفس ایجاد می

اده ز)حسنهمة آلات مانند دماغ و روح بخاری دماغی و... وسائط ایجاد صور خیالی هستند 

. اما افاضات خیال (303، ص1، ج 1383 ،یرازیش نصدرالدی ؛197 – 196صص ،1382 ،یلآم

علاوه نفس در برزخ صعودی خود منفصل باعث آمادگی نفس برای خلق صور خیالی است. به

کند که باعث عذاب یا لذت او در آخرت با حرکت جوهری، صورت برزخی خود را خلق می
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ور خیالی، صرفا اعدادی است، یعنی مشاهده گیری صل معلقه در شکلقش مُثُاست. بنابر این ن

و افاضه مثل معلقه علت اعدادی برای خالقیت نفس است و نهایتا نفس با خلاقیت خود صور 

 کند. خیالی را انشاء و ابداع می

 جایگاه قوة خیال در اثبات معاد جسمانی ملاصدرا .6

د جسمانی، ابتدا لازم است ثبات معاوة خیال برای اا از قگیری صدرپیش از بیان چگونگی بهره

ر باب معاد جسمانی بیانی مختصر از دیدگاه او در حوزة معاد جسمانی ارائه شود. سخن صدرا د

گوید و در جایی دیگر اصول و مبانی خودش، یکبار مطابق با قوم سخن می ؛به دو نحو است

و خواجه، بر مبنای  سینا و فخر رازیند ابنل، مانکند. او در مرحلة اواش را مطرح مینظریه

کند که معاد جسمانی از طریق نقل کند. بلکه بیان مینظریة حدوث جسمانی نفس استدلال نمی

بوصفه و کنهه إلا الوحی و  أنّ المعاد على ضربین، ضرب لایفیو وحی قابل پذیرش است: 

لاینکره  العقلره و خیراته و شروره و بالآخ اللائق البـدن الشریعه و هو الجـسمانی بـاعتبار

کنند که صدرا در اینجا درصدد بیان و البته برخی بیان می ؛(376تا، صبی ،یرازیش نی)صدرالد

کند. او در بیشتر آثار خود بر اساس است و نظر خود را بیان نمی هدایهالشرح آرای مؤلف 

ام انسان در عالم آخرت با تمکند. نظریة حدوث جسمانی نفس، معاد جسمانی را اثبات می

 نی)صدرالدشود که یکی از مراتب آن، مرتبه جسمانی اوست اش محشور میمراتب وجودی

 . (277، ص1382 ،یرازیش

اما این بحث با اشکالات فراوانی همچون امتناع اعادة معدوم، امتناع رجوع روح به بدن پس از 

شر جسمانی افی بودن سطح زمین برای حو ناک جدایی و قول به تناسخ، شبهه آکل و مأکول

گوید همة انسانها مواجه بوده است. صدرا به عینیت جسم دنیوی و اخروی قائل است و می
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او معتقد است اضافة نفس به بدن، ذاتی  ؛انی را با اصول عقلانی اثبات کردتوان معاد جسممی

 نفس است و نفس در آخرت دارای بدن است. 

کند و برای اثبات این مسأله، رح میا مطود بحث معاد جسمانی رکتاب خملاصدرا در شش 

گیرد که معاد کند و در نهایت از اصول خود این نتیجه را میمبانی و اصولی را بیان می

سلام هم سازگار است. معاد جسمانی اع ترین نوع توجیه معاد است که با شرعقلانی ،جسمانی

. اثبات 2روی و دنیوی؛ اثبات عینیت بدن اخ .1ست: صدرا متوقف بر اثبات سه مطلب ا

. اثبات سیر صعودی نفس در 3خلاقیت نفس و اینکه آخرت ناشی از خلاقیت نفس است؛ 

گانه. صدرا از طریق چند اصل از اصول اثبات معاد جسمانی، عینیت بدن اخروی و عوالم سه

. 2ئ به صورتش است؛ قیقت ش. ح1کند. این اصول عبارتند از اینکه: دنیوی را اثبات می

. هویت و تشخص بدن به نفس است 3وحدت شخصی هر موجودی متناسب با وجود اوست؛ 

کند. این نسبت به بدن اخروی را اثبات می ،نه به ماده. او سپس بوسیله سه اصل، خلاقیت نفس

. 3رند؛ . صور خیالی قیام صدوری به نفس دا2است؛  مجرّد. قوه خیال 1سه اصل عبارتند از: 

پردازیم. از ماده وجود دارند. حال به تفصیل به هر یک از این مبانی می مجرّدصور و مقادیر 

اولین بحث اثبات عینیت بدن دنیوی و اخروی توسط ملاصدرا است که او با سه اصل آن را 

 کند. اثبات می

د ر موجوبدین معنا که قوام ه ؛ست که حقیقت شئی، به صورت آن استاولین مطلب این ا

به لحاظ ضعف وجودی اوست. پس  صرفاً ه اوست و نیازش به ماده، طبیعی، به صورت نوعی

صدرا رابطة ماده و صورت را ماده داخل در ذات شئ نیست و در حقیقت شئ نقشی ندارد. ملا

-داند و ناقص در تحققش نیازمند کامل است. اما کامل در تحققش بینقص و کمال می ةرابط

خاطر ضعف وجودش نیازمند است و با واره بهگونه که طفل به گههمان ؛است نیاز از ناقص
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رود. پس اگر بتوان صورت یک شئ را بدون ماده آن موجود رشد کودک این نیاز از بین می

. دومین اصلی (497، ص1380 ،یرازیش نیصدرالدشود )دانست، اشکالی به شئیت وارد نمی

ر هر ست که وحدت شخصی دکند این امیآن عینیت نفس و بدن را اثبات وسیله  بهکه او 

اش، بر اشیاء مختلف احاطه نفس با وجود وحدت شخصی ؛موجودی متناسب با وجود اوست

گوید نفس در عین وحدت، جامع جمیع قوا است و همه دارد. این همان اصلی است که می

حدتها کل القوی. نفس در سیر حرکت س فی ودهد: النفادراکات و افعال را انجام می

معنای از دست دادن مراتب مادونش آورد و البته این بهدست میاش، مراتب عالی را بهجوهری

اش با حفظ مراتب پیشین، نیست، بلکه هر مرتبه، متمم مرتبه قبل است و نفس در سیر تکاملی

کی اتصالی است که ت تشکیشود. پس وحدت نفس از سنخ وحددارای کمالات بالاتر می

. (164، ص9ق، ج1383 ،یرازیش نی)صدرالداتصالش حافظ وحدت و تشخص آن است 

زیرا آنچه  ؛تشخص بدن به نفس است نه به ماده کند که هویت وصدرا در سومین اصل بیان می

دوام و استمرار دارد، نفس است و اعضای بدن در طول عمر دائما در حال تغییر و تبدل است. 

در  دائماًبدن  هرچند، راتب و شئون نفس انسانی استوجه به مبانی صدرایی، بدن از مس با تپ

 . (165)همان، صحال تغییر و تبدل است، اما چون از شئون نفس است، همان بدن است 

کند که حقیقت انسان به نفس اوست و نفس با وجود با توجه به این سه اصل، صدرا تصریح می

پس بدن هم  ؛اش اتحاد دارداش با مرتبه دانیاست، اما مرتبة عالی جوهریاینکه دارای حرکت 

چه بدن مادی و چه بدن مثالی، چون از شئون نفس است، بدن همان شخص است و بین بدن 

کند که آخرت دنیوی و اخروی عینیت بر قرار است. او در مطلبی دیگر با سه اصل ثابت می

کند. مشائیان و اشراقیون قوة خیال را بیان می جرّدتول، ناشی از خلاقیت نفس است. در اصل ا

معتقدند صور خیالی، امور مثالی معلق در عالم خیال منفصل است، اما مدرک این صور امور 
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قائم به ذات خود ماست و حال در  مجرّدملاصدرا معتقد است قوه خیال، جوهر  اما مادی است.

ناقص دارد؛ یعنی دارای مقدار،  تجرّدنیست، بلکه  تام تجرّدقوة خیال،  تجرّدماده نیست. البته 

ماند و ذات شکل و بعد است. در نظر صدرا، قوة خیال به صورت مستقل بعد از مرگ باقی می

کند و احساس می تخیّلهای بدن را ادراک و شود و سکرات و سختیادراکاتش زائل نمی

یام صدوری دارند. یعنی شأن ق ،. اصل دوم این است که صور ادراکی به نفس(166)همان، ص

-صور ادراکی به ،نفس در ارتباط با صور ادراکی، ابداع و انشاء است نه اینکه از اصل ماده

دیده، حال با قوة وجود آید. حال پس از مرگ آنچه که انسان تا پیش از آن با قوة حس می

در اصل  .(166 –167)همان، صبیند و صرف تصور امری حضور و شهود آن است خیال می

گونه که صورت که هماناز ماده وجود دارند. بدین مجرّد ،کند که صور و مقادیرسوم بیان می

فاعل بدون  تواند از ناحیهطور میشود، همینصور و مقادیر بر حسب استعداد ماده حاصل می

ات که به صورت ابداعی بوجود مجرّدمانند صور افلاک و  ؛مشارکت قابل حاصل شود

. از اصول دیگری که صدرا در اثبات بحث معاد جسمانی مؤثر (167مان، ص)ه آیندمی

حال وجود مراتب نفس است. نفس با حفظ اتحاد و بیان وحدت نفس و در عین ،داندمی

اتصالش دارای مراتب وجودی است. نفس انسان دارای سه نشئه ادراکی است: یکی عالم 

ین منزل دنیوی و ورود او به منزل اخروی خرآحس، دوم عالم اشباح و سوم عالم عقل. مرگ 

 .(169 – 171)همان، صاست 

ر کند و گیرد که اگر کسی در این اصول تدبّبا توجه به اصولی که بیان شد، صدرا نتیجه می

کند که انسان به معنی مجموع نفس و بدن در قیامت بطور طالب حقیقت باشد، تردیدی نمی

گویند این همان است. حاصل می ،بینندمردم که او را می کهی نحوشود، بهعینی برانگیخته می

داند و در صورت است که ملاصدرا در ابتدا حقیقت هر چیزی را به صورتش میبحث بدین
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حال این صورت دارای حرکت تشکیکی است. پس حقیقت انسان همان نفس اوست که عین

 وحدت وجودی دارد.  س،نفدارای حرکت تشکیکی است و در عین وجود کثرات در ساحت 

 خیال در اثبات معاد جسمانی تجردّنقش  .7

و وحدت نفس انسان است. قوه  تجردّعامل  ،قوة خیال تجرّد در بحث معاد جسمانی صدرا،

های جسمانی و محسوس اخروی است. این خلاقیت نفس خیال خلق کنندة نعمات و عذاب

ی با همین جسم و بدن خاص اخرو انمحصول خوبی و بدی اعمال انسان است. بنابراین انس

-شود. اما صورت اعمالش در قوة خیالش حفظ شده است. جسم اخروی انسان را بهمحشور می

واسطه خلاقیت خیال است. گرچه سهروردی با بخشد و این بهن مییّصورت زیبا یا زشت تع

مرتبه ا در ر طرح بحث خیال منفصل، مقدمه را برای صدرا ایجاد کرده است، اما صدرا  نفس

کند. پس یکی از اصول او برای داند و از آن در بحث معاد جسمانی استفاده میمی مجرّدخیال 

آورد را برهان خیال است و برهانی که برای این مسأله می تجرّداثبات معاد جسمانی تبیین 

 داند. عرشی می

 عیناً جهت بدن از  «ادعشخص مُ»کند که در روز قیامت ملاصدرا با اثبات قوة خیال بیان می

گوید این همان که اگر کسی او را ببیند، می نحوی بههمان شخصی است که در دنیا بوده، 

 شخصی است که در دنیا دیدم. 

است. پیش از او هیچ یک از  مجرّدهم در مرتبة تعقل و هم در مرتبة خیال،  ،در نظر صدرا نفس

را قوة حس و د و بالعکس قوة خیال اننبوده خیالقوة  تجرّدحکما و متکلمان اسلامی قائل به 

نفس بعد از که دانستند. بنابراین قائل بودند می مجرّدو فقط قوة عاقله را  مادی و منطبع در بدن

رسد. گرچه فلاسفه اشراق به عالم مثال و خیال منفصل مفارقت از بدن، به مرتبه عقلی می

داند این است می مجرّدال را درا قوة خیکه صعلت این ،(234، ص1380 ی،)سهروردمعتقدند 
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همچون اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و حدوث  ،ایکه او دارای مبانی

 پردازد. نفس می تجرّدبه اثبات  ،جسمانی نفس است و از طریق این اصول

ن خیال منفصل از ابتکارات سهروردی است که تأثیر زیادی بر روی صدرا گذاشت. اما او چو

صدرا با  ؛را اثبات کند متّصلنتوانست خیال  ر مرتبه خیال بود،د سبودن نفتقد به مادی مع

کند و از آن نفس در مرتبة خیال را اثبات می تجرّداستفاده از اصول خود و مطالب سهرودی، 

در مسائلی چون معاد جسمانی، حشر جمیع عوالم، اثبات بدن اخروی، عذاب قبر، سکرات 

. (345 – 343، ص1391 ،ی)غفارکند ی و... استفاده میس، مکاشفات روحنف موت، خلاقیت

 کند. قوة خیال بیان می تجرّدملاصدرا چند دلیل در اثبات 

 نی)صدرالدهای خیالی دارای وضع نیستند و هر چیزی که وضع ندارد مادی نیست صورت .1

مانی باشد، جس که اگر قوة خیال امری. توضیح مطلب آن(478، ص3ق، ج1383 ،یرازیش

گونه نیست. که اینت صوری که قائم به آن هستند، دارای وضع و مکان باشند در حالیبایس

  ؛(226، ص8)همان، ج از زبان و عوارض است  مجرّدپس قوة خیال امری 

آید. صدرا معتقد اگر محل صور خیالی، مادی باشد، اشکال انطباع کبیر در صغیر پیش می .2

-نفس ناطقه را؛ و این از محکم تجرّدکند و هم ت میة خیال را اثباقو دتجرّاست این دلیل هم 

 ؛(479، ص3ان، جم)های است که خدا او را به سمت آن هدایت کرده است ترین ادله

تواند در مورد از طریق حکم به امور متضاد است. انسان می ،قوة خیال تجرّداین استدلال به  .3

ر اینجا سیاهی و سفیدی هر دو اهی ضد سفیدی است. دسی امور متضاد حکم کند. مثلا بگوید

تواند در اجسام و مواد اجتماع در ذهن حاضرند. اما بدیهی است که دو صورت متضاد نمی

تواند جسم و جسمانی باشد، یعنی قوة خیال امری کنند. بنابراین محل دو صورت متضاد نمی

 ؛(483- 482)همان، صص است  مجرّد
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رض کرد که در آن هم سفیدی باشد هم توان جسمی را فت، میاس جسم قابل انقسام .4

سیاهی؛ یعنی در قسمی از آن سفیدی باشد و در قسمی دیگر سیاهی. اما نفس اینگونه نیست. 

توان علم به تواند در آن اقتران داشته باشد. مثلا در آن واحد نمییعنی دو امر متقابل نمی

جسم و جسمانی نیست شت. پس نفس یا خیال، دا نویسندگی زید و جهل به نویسندگی او

  ؛(485)همان، ص

کنیم و یا صوری که بیماران می تخیّلبینیم و یا صوری که هایی که در خواب میصورت  .5

محل  ،قوة خیال دارند. زیرا هیچ جزئی از بدن تجرّدکنند، دلالت بر روانی آن را مشاهده می

ز بدن نیست، بلکه امری غیرمادی بدن یا جزئی اصور این صور نیستند. بنابراین مُدرِک این 

 ؛(226)همان، صاست  مجرّد

داند. این صدرا حلول صور مادی در روح بخاری و یا انطباع آنها در مغز را غیرمعقول می .6

  ؛(227، ص8)همان، جگردد استدلال در واقع به امتناع انطباع کبیر در صغیر برمی

ند و در صور در بدن حلول کمقداری از آن  تخیّلگام هن دبایاگر صور خیالی مادی باشند،  .7

که شئ مادی بیش در یک لحظه دو مقدار داشته باشیم، در حالی بایدعضوی منطبع شود. پس 

 ؛باشد )همان( مجرّدورت خیالی باید از یک مقدار ندارد. بنابراین ص

 تجرّداثبات  برای عدم ضعف قوة خیال در دوران بیماری یا پیری؛ ملاصدرا از این بحث  .8

و واهمه در برخی از سالخوردگان و  تخیّلکند که قوة کند و بیان میتفاده میقوة خیال اس

منطبع در  که اگر قوة خیال امریدر حالی ؛کندماند و تغییری نمیض باقی میبرخی از افراد مری

ست. او نی ر دوران پیری و مریضی، دچار ضعف شود؛ اما چنیندد بایماده و جسم باشد، 

اگر قوة خیال، قوة طبیعی و قائم به این بدن باشد، »کند: نحو بیان می صورت قیاس را بدین
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 تخیّلموجب اختلال در عمل  بایدشود، هرگاه آفت و مرضی بر محل قوة خیال عارض می

  ؛(294)همان، ص« است مجرّدکه چنین نیست، پس قوة خیال گردد، در حالی

ر مادی خارجی، مُدرِک صور میان صور ادارکی و صو ،ایزت تمصدرا از طریق بیان هف .9

داند. او چند تفاوت بین حضور صور ادراکی برای نفس و حصول می مجرّدخیالی را امری 

 کند: صور در مواد خارجی بیان می

های مادی تزاحم وجود دارد؛ یعنی اگر جسمی رنگ یا شکلی را قبول یکم:  بین صور و رنگ

  ؛راکی اینگونه نیستاما صور اد کند،رنگ مخالف را قبول نمیل و کند، دیگر شک

کند، اما در ادراک دوم: در صور مادی، جسم بزرگ در محل و ماده کوچک حلول نمی

  ؛نیست و هیچ محدودیتی وجود ندارد گونهخیالی انسان این

-کی اینادراکند، اما صور سوم: در موجودات مادی، کیفیت برتر، کیفیت ضعیف را محو می

  ؛گونه نیست

 تواند صور خارجی مادی را ادراک کند، اما صور ادراکی هر فردی راهر کسی می چهارم: 

  ؛تواند ادراک کندفقط خود فرد می

ود، اما در دوباره بایستی به نحو جدید کسب ش ،پنجم: اگر صور حال در ماده زائل شود

  ؛ردصورت زوال صور نفسانی، نیازی به کسب جدید ندا

شدن، به فاعل و سبب مباین نیازمندند، اما صور نفسانی برای ششم:  صور مادی برای کامل 

  ؛الشان نیازی به معلم خارجی نداردکم

شود، اما آتش انسان نمیهفتم: صور مادی مصداق نقیض خود نیستند، یعنی انسان خارجی بی

 ذهنی به حمل شایع، آتشی نیست و به حمل اولی آتش است. 
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آورد این است که مدرک صور خیالی، امری می دسته ب ای که صدرا از این تفاوتهاتیجهن

کند. او با کمک قوه خیال می تجرّداست. صدرا با بیان ادله مختلف سعی در اثبات  مجرّد

قوه  تجرّدالبقاء بودن نفس،  ةالحدوث و روحانی ةاز جمله جسمانی ،اصول و مبانی فکری خود

، تخیّلوهری نفس و اتحاد خیال با م. ملاصدرا با اعتقاد به حرکت جکندمیخیال را اثبات 

ی خارج از هویت ذات تخیّلداند و بنابراین هیچ خیال را عین نفس و از مراتب و شئون نفس می

اما چون آنان به  ؛در حقیقت عین نفس و هویت فرد استشود و انسان نیست و از آن جدا نمی

ابتدای حدوثش امری نبودند، پس قائل بودند نفس در  ال معتقدخی تجرّدحرکت جوهری و 

اند و صرفا عقیده داشتند انسان جدای است. بنابراین صورتی از معاد جسمانی ارائه نکرده مجرّد

توانند عینیت اشراق نمی پس فلاسفة ؛مثالی مستقلی در عالم مثال دارد از این بدن مادی، بدن

ر حقیقت بدن مثالی ما اند. دقائل به دو بدن مباین شدهکنند و  بدن دنیوی و اخروی را اثبات

گیرد می تعلّقای است که نفس بعد از مفارقت از بدن دنیوی به آن ساختهبدن پیش

 .(231 – 230، ص1380 ،ی)سهرورد

باشد از صورت و او را  مجرّدنفس انسانی بر مثال مادتی است که »گوید: سهروردی چنین می

ش، 1380 ،ی)سهرورد« اص او استبا این بدن و یکی با آن عالم که خاست، یکی دو پیوند 

نفس به بدن مثالی و قائل شدن به  تعلّق. اما صدرا با پذیرش سخن اشراقیون در مورد (436ص

شدند را جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس، اشکالاتی که اشراقیون با آن مواجه می

د. او بر خلاف حکمای دانو اخروی را در نقص و کمال می بدن دنیوی کند و تفاوترفع می

گوید: داند. محقق لاهیجی در بیان نظر صدرا میاشراق، بدن مثالی را همراه بدن دنیوی می

بدن خود و جمیع اجزا و اعضای ظاهره و  تخیّلبه بدن،  تعلّقهمچنان که نفس زید در حین »

ن بدن غیر بدن محسوس به حواس ظاهره و آ محاله خیالی،کند و آن بدنی است لاباطنه می
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کند. بعد از مفارقت از این بدن بدن مشاهده می صورت[] است که در خواب خود را به

او کما فی المنام و آن بدن  تخیّلاو بود با او است و م تخیّلمحسوس نیز همان بدن خیالی که م

ن آنکه حاجت شود نفس تواند بود، بدو آلت ادراک جمیع جزئیات و صور محسوس ،لامحاله

گوید نفس معانی جزئی را . صدرا می(647، ص1372 ،یجی)لاه «سمی از اجسامی و جتعلّقرا 

کند و مدرکات اینها را توسط قوة وهم، و صور جزئی و جسمانی را توسط خیال ادراک می

اند و ماز بدن باقی میبرد. زیرا قوة خیال مستقل از بدن است و پس پس از مرگ با خودش می

باشد. پس نفس به نیاز از ماده میر مرحله حدوث است و در بقا بینیاز آن به بدن مادی تنها د

کند و پس از مرگ هم خود را با قوة خیال وسیلة قوة خیال، صور مادی و جزئی را ادراک می

ر و باشد، در عالم قبکند. او همان انسان دنیوی است که اکنون مرده، حال اگر شقی ادراک می

های حسی را که مربوط به عالم قبر است مطابق آنچه در بتبا قوة خیال بدن، دردها و عقو

 . (219، ص9ق، ج1383 ،یرازیش نی)صدرالدکند ادیان آمده مشاهده و ادراک می

همانگونه که بیان شد شیخ اشراق معتقد به عالم مثال در قوس نزول است و معاد جسمانی را با 

 ،ن توجیه درست نیستاما در نظر صدرا ای ؛کندنفس به بدن مثالی توجیه می تعلّقابدان مثالی و 

رود، و عالم زیرا اگر قوة خیال را امر مادی بداند، با مفارقت نفس از بدن، قوة خیال از بین می

پس صدرا برای حل این  ؛شودخیال که حلقة واسط بدن دنیوی و عالم برزخ است نابود می

به اقسام علل، هر معلولی به علت فاعلی شود. حال با توجه ن خیال معتقد میبود مجرّدمعضل به 

ی باشد به علت قابلی نیازمند است، اما هر معلولی نیازمند علت قابلی نیست و صرفا اگر ماد

 نیازاست. بنابراینباشد از علت قابلی بی مجرّدکه اگر معلول موجودی در حالی ؛نیازمند است

تواند چیزی را که ماده دارد ین میی را که ماده ندارد ایجاد کند. همچنتواند چیزنفس می

بدون زمینة قبلی بیافریند. مثلا صور علمی از جمله مخلوقات نفس است که به علت قابلی نیاز 
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تواند در دنیا امری را بدون ماده بیافریند، بعد از مرگ هم، چون از ندارد. حال که نفس می

)همان، خواهد بیافریند که می تواند هرآنچه راود، به نحو اولی میشبیر بدن فارغ میتد

رسند و فقط نفوسی که به نمی تجرّدها به مقام . البته در نظر صدرا همة نفوس انسان(194ص

کند نسبت به آنچه که خلق میتوانند خلق کنند. البته نفس رسند، میعقلی می تجرّدکمال 

 مقولی. قی دارد نه اضافه اشرا ةاضاف

ای دارد، استفاده دی صورت آفرینی را بدون هرگونه مادهحال صدرا از اینکه نفس توانمن

کند از آنجایی که شیئیت شئ به کند و بیان میکند و معاد جسمانی و عینیت را اثبات میمی

کند و ا خلق مینیاز از ماده و هیولا است؛ پس نفس بدن رصورت آن است، و خالقیت نفس بی

. پس (197)همان، صص به صورت و نفس است ن بدن به عینه همان بدن است. زیرا تشخای

شود و دیدگاه خود را قوة خیال به عینیت بدن دنیوی و اخروی قائل می تجرّدملاصدرا با اثبات 

ل و قیام قوة خیا تجرّدکند. سپس او از طریق اثبات در باب معاد جسمانی از این طریق بیان می

داند و لذا لازمه رجوع نفس می ر خیالی به نفس، آخرت را ناشی از خلاقیتصدوری صو

 خیال است.  تجرّددر عالم برزخ و قیامت، بقا و  ،نفس به خداوند

 گیری نتیجه .8

از آثار مرتبة مثال )خیالی( نفس، اثبات معاد جسمانی ازطریق مرتبه خیالی نفس است. یکی از 

قوة خیال و  کند،ینیت جسم دنیوی و اخروی را اثبات میدرا به واسطة آن عاصول اصلی که ص

قوة خیال، بقای آن  تجرّدکند با اثبات نقش خیال منفصل در ایجاد آن است. او ابتدا تلاش می

را پس از مرگ اثبات کند و سپس با بیان خلاقیت نفس در ایجاد صور خیالی، عینیت بدن 

د الاتی که در بیان مبانی او برای اثبات معاسازد. یکی از اشک جسمانی و اخروی را برهانی

( متّصلبه قوة خیال )خیال  ،رسد این است که او در مقدمات برهان خودجسمانی به نظر می
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خود و اثبات عینیت جسم عنصری و اخروی، خیال منفصل را  گیریکند، اما در نتیجهاستناد می

کند، عمدتا بر مبنای ت خیال منفصل بیان میی که او برای اثباابعلاوه ادلهگیرد. فرض میپیش

قاعدة امکان اشرف است. اگر این مبنا برای اثبات عالم مثال پذیرفته شود، چه تضمینی دارد که 

عوالمی متعدد میان عالم مثال و عالم مادی نتوان فرض کرد. در حقیقت لازمة پذیرش این مبنا، 

فت بالاتری از عالم مادون خود دارند. با ست که هر کدام شراهای نامتناهی اایجاد جهان

رود و برای کیک در وجود خیال منفصل، اثبات عینیت بدن اخروی و دنیوی زیر سوال میتش

 اثبات آن بایست مبنایی دیگر جستجو کرد. 

 منابع

 . 3تا  1مکیه، بیروت، دارالفکر، جلد  فتوحات تا(،الدین )بیعربی، محیی ابن -

، «عربی ابن از اشراق خشی تاثیرپذیری»(، 1395حسینی، مهناز ) کعیان الله؛براتی، فرج -

 . 1395انسانی، تابستان  علوم در جدید فصلنامة تحقیقات

دیدگاه سهروردی و ملاصدرا دربارة علیت مثل »(، 1392ذبیحی، محمد؛ صیدی، محمود ) -

 . 1392و زمستان  ، دوفصلنامه حکمت صدرایی، پاییز«و عالم خیال منفصل

 تهران.  اسلامی، تهران، دانشگاه رفانع برجستة چهرة عربی(، ابن1375گیری، محسن )جهان -

 مثال، تهران، طوبی.  و مثل رساله دو (،1382آملی، حسن ) زادهحسن -

 هانری مصنفات شیخ اشراق، تصحیح مجموعة(، 1380یحیی ) الدین سهروردی، شهاب -

 . 3و  2نگی، جلدفره مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، کربن، تهران

 ضیایی مقدمه و الاشراق، تصحیح حکمة شرح(، 1379محمد ) الدینشهرزوری، شمس -

 فرهنگی. تحقیقات و مطالعات موسسه، تربتی، تهران
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السلوکیه،  المناهج فی الربوبیه شواهد (،1382ابراهیم ) بن شیرازی، محمد صدرالدین -

 کتاب.  نی، قم، بوستانآشتیا الدین جلال سید تصحیح

 العقلیة الاسفار فى المتعالیة الحکمة، (ق1383)ابراهیم  بن شیرازی، محمد صدرالدین -

 . جلد 9، حیدرى، تهران، امید اللَّهفتح و امینى ابراهیم تصحیح، الاربعة

بیدار،  الأثیریة، قم، انتشارات الهدایة شرح(، تابی)ابراهیم  بن شیرازی، محمد صدرالدین -

 سنگی. پچا

 الدین جلال سید، اد، تصحیحالمع و المبدأ(، 1380) ابراهیم بن زی، محمدشیرا صدرالدین -

 کتاب. بوستان، آشتیانی، قم

 زارعى عباسعلى تصحیح و تعلیق، الحکمة نهایة(، ق1423) طباطبایى، محمدحسین -

 . الاسلامى النشر مؤسسة، قم، سبزوارى

 احیاء ار، بیروت، داراسف بر م(، تعلیقات1981)ابراهیم  بن شیرازی، محمد صدرالدین -

 العربی.  التراث

 آثار در جسمانی معاد اصول (، بررسی1397جوارشکیان، عباس ) نیا، طاهره وعضدی -

 .1397زمستان  و کلام، پاییز و فلسفه در صدرالمتالهین، جستارهای

اندیشه  (، حدوث جسمانی نفس، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و1391غفاری، ابوالحسن ) -

 اسلامی.

 ، بیدار. تا(، شرح حکمه الاشراق، قمشیرازی )بی لدینا قطب -

العابدین قربانی، تهران، وزارت (، گوهر مراد، تصحیح زین1372لاهیجی، عبدالرزاق ) -

 فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
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 ارتباط و خیال تجرّد مورد در ملاصدرا و سیناابن دیدگاه (، مقایسه1390یزدانی، عباس ) -

 امه الهیات تطبیقی، پاییز و زمستان.جسمانی، فصلن معاد با آن
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